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    ادامه بررسی ثمره ششمادامه بررسی ثمره ششم
ینی، محقّق ینی، محقّق بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائبیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائ

رش آن شیوه خاصّی را رش آن شیوه خاصّی را ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذی، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذی««رحمة الّه علیهم اجمعینرحمة الّه علیهم اجمعین»»اصفهانی، امام و محققّ خویی اصفهانی، امام و محققّ خویی 
  در پیش گرفته اند.در پیش گرفته اند.

بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتبّ به بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتبّ به   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بحث در نقد کلام شیخ بهایی بحث در نقد کلام شیخ بهایی 
روشن شود آیا مسأله ترتبّ به بیان مذکور، امری ممکن روشن شود آیا مسأله ترتبّ به بیان مذکور، امری ممکن بیان محققّ خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که بیان محققّ خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که 

  بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟بوده و محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟
رحمة الّه رحمة الّه »»بود که دو دلیل از محققّ خویی بود که دو دلیل از محققّ خویی ادلهّ قائلین به امکان ترتبّ ادلهّ قائلین به امکان ترتبّ یان یان در بدر ببحث بحث بیان گردید. بیان گردید.   هاهاادلهّ قائلین به استحاله ترتبّ به همراه نقد و بررسی آنادلهّ قائلین به استحاله ترتبّ به همراه نقد و بررسی آن

به همراه نقد و بررسی آن به همراه نقد و بررسی آن   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  ادامه به بیان دلیل سوّم یعنی دلیل محققّ نائینیادامه به بیان دلیل سوّم یعنی دلیل محققّ نائینیوقوع ترتبّ ذکر گردید. در وقوع ترتبّ ذکر گردید. در وجدان و دلیل وجدان و دلیل   یعنی دلیلیعنی دلیل  ««علیهعلیه
  ..خواهیم پرداختخواهیم پرداخت

  مقیّداً بالعصیانمقیّداً بالعصیان: نفی تنافی بین امر به اهمّ و امر به مهمّ، : نفی تنافی بین امر به اهمّ و امر به مهمّ، وّموّمسسدلیل دلیل 
می نمایند، لکن با تأمّل می نمایند، لکن با تأمّل   بیانبیانمقدّمات مختلفی را مقدّمات مختلفی را   ،،تنقیح آنتنقیح آنو در مقام و در مقام مسأله ترتبّ مطرح نموده مسأله ترتبّ مطرح نموده   در جهت توجیهدر جهت توجیه  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  دلیل را محققّ نائینیدلیل را محققّ نائینیاین این 
  ..می باشندمی باشندامکان ترتبّ امکان ترتبّ   دو دلیل بردو دلیل بردر بر دارنده در بر دارنده   ،،ه مقدّماته مقدّماتمجموعمجموع  انسته می شود کهانسته می شود کهددمقدّمات مذکور مقدّمات مذکور در در 

دو حکم مجعول برای دو دو حکم مجعول برای دو   ننییبب  و تزاحمو تزاحم  تنافیتنافیمنشأ منشأ   ود،ود،ششباید بررسی باید بررسی »»  رمایند:رمایند:مقدّمه اوّل کلام ایشان را شکل می دهد این است که می فمقدّمه اوّل کلام ایشان را شکل می دهد این است که می ف  واقعواقعاوّل که در اوّل که در دلیل دلیل 
د، د، گردگرداگر یکی مطلق و دیگری مقیدّ اگر یکی مطلق و دیگری مقیدّ   ، لذا، لذاباشدباشددو خطاب دو خطاب   اطلاقاطلاق  ،،و تزاحمو تزاحمتنافی تنافی که منشأ که منشأ کی اینکی اینیی  ::وجود داردوجود دارد؟ دو احتمال ؟ دو احتمال می باشدمی باشدی ی مرمرااضدّ، چه ضدّ، چه 

  نشائینشائیااو دیگری و دیگری علی علی ففیکی یکی   ا اگرا اگر، لذ، لذو خطاب در زمان واحد باشدو خطاب در زمان واحد باشددداحتمال دیگر آنکه منشأ تنافی، فعلیتّ احتمال دیگر آنکه منشأ تنافی، فعلیتّ   شد؛شد؛خواهد خواهد ر طرف ر طرف بب  ،،دودو  ننآآن ن ییببتنافی تنافی 
  ..ر طرف خواهد شدر طرف خواهد شدبب  دودو  ننآآن ن بیبی  تنافیتنافید، د، باشباش

که وجه استحاله تعلقّ که وجه استحاله تعلقّ رفته و مشخّص شود رفته و مشخّص شود رد بررسی قرار گرد بررسی قرار گمومو  ،،مهمّ مهمّ امر به امر به   محذور وجود امر به اهمّ در کنارمحذور وجود امر به اهمّ در کنار  بایدباید  و تزاحم،و تزاحم،  تنافیتنافی  تشخیص منشأتشخیص منشأبرای برای 
  ؟؟چه امری می باشدچه امری می باشد  ،،واحدواحد  زمانزماندر در هر یک از این دو ضدّ هر یک از این دو ضدّ   امر بهامر به
که که   استاستلزوم طلب جمع بین دو ضدّ لزوم طلب جمع بین دو ضدّ   در زمان واحد می باشد،در زمان واحد می باشد،تالی فاسدی که مترتبّ بر تعلقّ امر به دو ضدّ تالی فاسدی که مترتبّ بر تعلقّ امر به دو ضدّ   تنهاتنها  ر ما نحن فیه،ر ما نحن فیه،دد  ههاین است کاین است کواقع واقع 

  ..ددهت رفع این تالی فاسد می باشهت رفع این تالی فاسد می باشججر ر دد  ،،ترتبّترتبّ  مسألهمسأله  طرحطرحو و   نیستنیست  مکلفّمکلفّمقدور مقدور 
خطاب خطاب زیرا زیرا   ..می باشدمی باشداطلاق این دو حکم اطلاق این دو حکم   دائر مداردائر مدار  وونداشته نداشته   واحدواحدزمان زمان   دو حکم دردو حکم در  ربطی به فعلی بودنربطی به فعلی بودنثبوتاً ثبوتاً   گفته می شود این تالی فاسد،گفته می شود این تالی فاسد،محذور محذور با روشن شدن با روشن شدن 

ل جایی می شود که فرد مشغول صلاة است و هم شامل جایی که فرد مشغول صلاة نیست و همچنین ل جایی می شود که فرد مشغول صلاة است و هم شامل جایی که فرد مشغول صلاة نیست و همچنین مطلق بوده و هم شاممطلق بوده و هم شام  ««أزل النجاسةأزل النجاسة»»اهمّ مانند اهمّ مانند 
نیز مطلق است و هم شامل جایی می شود که فرد مشغول إزاله شده باشد و هم شامل جایی می شود که فرد ازاله را ترک نیز مطلق است و هم شامل جایی می شود که فرد مشغول إزاله شده باشد و هم شامل جایی می شود که فرد ازاله را ترک   ««صل  صل  »»خطاب مهم مانند خطاب مهم مانند 

همیده می همیده می ، آوردن صلاة در کنار ازاله و مطلوبیتّ آنها ف، آوردن صلاة در کنار ازاله و مطلوبیتّ آنها ف««صل  صل  »»  همّ مانندهمّ مانندممامر امر   ، آوردن إزاله در کنار صلاة و با، آوردن إزاله در کنار صلاة و با««أزل النجاسةأزل النجاسة»»همّ مانند همّ مانند ااامر امر با با ، لذا ، لذا نمایدنماید
  منجرّ خواهد شد.منجرّ خواهد شد.یعنی جمع بین دو ضدّ در زمان واحد یعنی جمع بین دو ضدّ در زمان واحد شود و این لا محاله به طلب شیء غیر مقدور شود و این لا محاله به طلب شیء غیر مقدور 
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شرط توجّه امر شرط توجّه امر   رعاً رعاً ششچون فرضاً عدم اتیان و عدم ایجاد اهمّ در خارج، چون فرضاً عدم اتیان و عدم ایجاد اهمّ در خارج،   ،،واحد نیستواحد نیست  مانمانززحکم در حکم در یتّ دو یتّ دو ی از فعلی از فعلناشناش  ،،امّا اینکه محذور و تالی فاسد مذکورامّا اینکه محذور و تالی فاسد مذکورو و 
در زمانی که مکلفّ امر به اهمّ را در زمانی که مکلفّ امر به اهمّ را   ذاذالل، ، شدهشدهبعد از ترک اهمّ طلب بعد از ترک اهمّ طلب   ،،ایجاد مهمّ ایجاد مهمّ   ا است کها است کهمعنمعن  آنآن  و این بهو این به  استاستشده شده قرار داده قرار داده   ننآآلیتّ حکم لیتّ حکم به مهمّ و فعبه مهمّ و فع

، خود ، خود امر به اهمّ امر به اهمّ با این وجود متعلقّ با این وجود متعلقّ ولی ولی باقی است، باقی است، ت خود ت خود فعلیّ فعلیّ بر بر   به دلیل عدم امتثال، ساقط نشده وبه دلیل عدم امتثال، ساقط نشده و  اهمّ،اهمّ،امر امر   هر چند طلب متعلقّ بههر چند طلب متعلقّ به  اید،اید،خالفت نمخالفت نممم
یعنی عدم اتیان اهمّ، یعنی عدم اتیان اهمّ، به دلیل تحققّ شرط آن به دلیل تحققّ شرط آن نیز نیز ، طلب مولی نسبت به مهمّ ، طلب مولی نسبت به مهمّ ت ندارد و همچنین در همین زمانت ندارد و همچنین در همین زمانرا دلالرا دلال  آنآنش از ش از بوده و بیبوده و بی  اهمّ به تنهاییاهمّ به تنهایی

در زمان در زمان   به همین جهت فعلیتّ دو امر اهمّ و مهمّ به همین جهت فعلیتّ دو امر اهمّ و مهمّ   وده و بیش از آن را دلالت ندارد،وده و بیش از آن را دلالت ندارد،بب  به تنهاییبه تنهایی  خود مهمّ خود مهمّ   آنآنمتعلقّ متعلقّ   ولی با این وجودولی با این وجود  ،،باشدباشدمی می فعلی فعلی 
  د.د.در زمان واحد نمی باشدر زمان واحد نمی باش  ضدّ ضدّ   دودو  جمع بینجمع بینطلب طلب   تالی فاسد مذکور یعنیتالی فاسد مذکور یعنی  ، مستلزم، مستلزمواحدواحد

راه راه گردد که گردد که   این نتیجه حاصل میاین نتیجه حاصل می  ،،ااههنن، نه فعلیتّ آ، نه فعلیتّ آی باشدی باشددو حکم مدو حکم م، اطلاق ، اطلاق در زمان واحددر زمان واحد  دو ضدّ دو ضدّ منشأ محذور طلب جمع بین منشأ محذور طلب جمع بین   روشن شدروشن شداز اینکه از اینکه بعد بعد 
به اراده ترک به اراده ترک مقیدّ مقیدّ   ،،««صل  صل  »»  متعلقّ امر به مهمّ مانند متعلقّ امر به مهمّ مانند است که است که   آنآنع این اطلاق ع این اطلاق ففررراه راه   ..برداشته شودبرداشته شوددفع این محذور آن است که اطلاق یکی از دو حکم، دفع این محذور آن است که اطلاق یکی از دو حکم، 

مطلق مطلق   ،،در این صورت طلب اهمّ در این صورت طلب اهمّ زیرا زیرا ، ، ««ةةإلازالإلازالعلیک الصلاة فیما اذا اردت ترک علیک الصلاة فیما اذا اردت ترک   یجبیجب»»که که اشد اشد بباین این   ««صل  صل    »»مفادمفادشود یعنی شود یعنی   عصیان آنعصیان آناراده اراده اهمّ و اهمّ و   امرامر
ر زمان واحد لازم ر زمان واحد لازم ددجمع بین ضدّین جمع بین ضدّین طلب طلب   یعنی خطاب مهمّ مرتفع شده ویعنی خطاب مهمّ مرتفع شده ودو خطاب دو خطاب کی از کی از ییاطلاق اطلاق ، لذا ، لذا یدّ به عدم اراده اهمّ می گرددیدّ به عدم اراده اهمّ می گرددمقمق  ،،طلب مهمّ طلب مهمّ   وو

  ..11««نمی آیدنمی آید

  وّموّمدلیل سدلیل سقد قد نن
  ::22مقام نقد بیان فوق فرموده اندمقام نقد بیان فوق فرموده اند  دردراز معاصرین از معاصرین بعضی بعضی 

به حساب می به حساب می مکان ترتبّ مکان ترتبّ برای اثبات ابرای اثبات ا  تامّ تامّ یک دلیل یک دلیل در حقیقت در حقیقت بر امکان ترتبّ مطرح نموده اند بر امکان ترتبّ مطرح نموده اند   ایشان به  عنوان یکی از مقدّمات استدلالایشان به  عنوان یکی از مقدّمات استدلال  آنچهآنچه  اوّلً اوّلً »»
  ؛؛مذکورمذکور  از مقدّمات استدلالاز مقدّمات استدلال  ایای  مقدّمهمقدّمه، نه ، نه آیدآید

قابل قبول قابل قبول   ،،طاب اهمّ و خطاب مهمّ دانسته شودطاب اهمّ و خطاب مهمّ دانسته شودر یعنی طلب جمع بین ضدّین، اطلاق خر یعنی طلب جمع بین ضدّین، اطلاق خاستحاله مذکواستحاله مذکومذکور یعنی اینکه منشأ مذکور یعنی اینکه منشأ   استدلالاستدلالکبرای کبرای   و ثانیاً و ثانیاً 
ی شود ذیل هر قیدی ی شود ذیل هر قیدی لب شیء و در نتیجه تنها ذات شیء طلب ملب شیء و در نتیجه تنها ذات شیء طلب مططقیود در قیود در عنی عدم دخالت عنی عدم دخالت یی  ، رفض القیود است، رفض القیود استاطلاقاطلاقمطابق تحقیق، مطابق تحقیق، نیست، چون نیست، چون 

  ..که محققّ گرددکه محققّ گردد
امر اهمّ امر اهمّ اطلاق اطلاق   و همچنینو همچنین  شتر از آن دلالت نداردشتر از آن دلالت نداردبر بیبر بیو و   اشتهاشتهددلالت لالت ددوقت را وقت را مطلوبیتّ اتیان نماز در مطلوبیتّ اتیان نماز در نها نها تت  ،،««صل  صل  »»  امر مهمّ یعنیامر مهمّ یعنی  بر این اساس اطلاقبر این اساس اطلاق

همراه همراه مطلوبیتّ ازاله نجاست مطلوبیتّ ازاله نجاست   ،،امر به اهمّ امر به اهمّ   اطلاقاطلاق  ذاذالل  ،،آن دلالت نداردآن دلالت ندارد  لالت داشته و بر بیشتر ازلالت داشته و بر بیشتر ازددمطلوبیتّ إزاله نجاست را مطلوبیتّ إزاله نجاست را یز تنها یز تنها نن  ««أزل النجاسةأزل النجاسة»»یعنی یعنی 
شته باشند و منشأ شته باشند و منشأ اینکه تنافی و ناسازگاری دااینکه تنافی و ناسازگاری داتا تا   را دلالت نداردرا دلالت نداردبا ازاله نجاست با ازاله نجاست لاة همراه لاة همراه صصمطلوبیتّ مطلوبیتّ امر به مهمّ نیز امر به مهمّ نیز و اطلاق و اطلاق لاة را دلالت ندارد لاة را دلالت ندارد صصبا با 

  طلاق خطاب اهمّ و خطاب مهمّ دانسته شود.طلاق خطاب اهمّ و خطاب مهمّ دانسته شود.اا  ،،طلب جمع بین ضدّینطلب جمع بین ضدّینیعنی یعنی   استحاله مذکوراستحاله مذکور
طلب جمع بین ضدّین انتزاع شود، ولی این ثابت نمی کند طلب جمع بین ضدّین انتزاع شود، ولی این ثابت نمی کند ، ، در زمان واحددر زمان واحد  از طلب اهمّ و طلب مهمّ از طلب اهمّ و طلب مهمّ ممکن است ممکن است ل قبول است که ل قبول است که این مطلب قاباین مطلب قابالبتهّ البتهّ 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»                  ..««دو امر مذکور می باشددو امر مذکور می باشدطلب جمع بین ضدّین، اطلاق طلب جمع بین ضدّین، اطلاق محذور محذور که منشأ که منشأ 
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ليس من مقدمات تصحيح الترتب، و انما هو ليس من مقدمات تصحيح الترتب، و انما هو     كسابقهكسابقه  الأمرالأمر  هذاهذا    انان: »: »می فرمایندمی فرمایند  393393، صفحه ، صفحه 22جلد جلد ایشان در ایشان در از بعض معاصرین، صاحب منتقی الاصول می باشد. از بعض معاصرین، صاحب منتقی الاصول می باشد.   مرادمراد  --  22
  مقدمات أخرى.مقدمات أخرى.  وجه مستقل تام إجمالي لتصحيح الترتب، لأنه یتكفل بيان ارتفاع محذور طلب الضدین بالترتب، و هذا مصحح له بنفسه من دون احتياج إلی ضموجه مستقل تام إجمالي لتصحيح الترتب، لأنه یتكفل بيان ارتفاع محذور طلب الضدین بالترتب، و هذا مصحح له بنفسه من دون احتياج إلی ضم

لأمر بكل من الضدین هو كونه طلبا للجمع بين الضدین، و هذا المحذور یرتفع لأمر بكل من الضدین هو كونه طلبا للجمع بين الضدین، و هذا المحذور یرتفع هذا مع ان كلامه في نفسه لا یخلو عن مناقشة، فان ما ذكره من ان المحذور في تعلق اهذا مع ان كلامه في نفسه لا یخلو عن مناقشة، فان ما ذكره من ان المحذور في تعلق ا
  ..««......  للّه تعالی في مبحث المطلق و المقيد البحث في أن الإطلاق هل هو عبارة عن الجمع بين القيود أو هو عبارة عن رفض القيد؟للّه تعالی في مبحث المطلق و المقيد البحث في أن الإطلاق هل هو عبارة عن الجمع بين القيود أو هو عبارة عن رفض القيد؟


